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زاویه دید

حاشیه نگاری بر اجرای ۲  ارکستر به رهبری مهرداد تیموری
آداب یک ضیافت خلاقانه

برای منی که بیشــتر دل در گرو موسیقی ســنتی خودمان دارم، 
آشنایی با دوســتی هنرمند، فرصت تازه ای بود تا موسیقی کلاسیک 
غربــی را جدی تر گوش دهم و به واســطه کســب آگاهی هایی که 
پیش تر نداشــتم، اجراهای زنده ای که از موسیقی کلاسیک غرب در 
تالارهای تهران اجرا می شود را به عنوان یک دغدغه فرهنگی جدید 
دنبــال کنم. به دنبال همین دغدغه، هفته گذشــته بــرای دومین بار 
در یک ســال اخیر به تالار رودکی رفتم تا ســاعات پایانی شب را به 
اجرای «ارکستر مجلسی شرق» و «ارکستر ریکوردر پارس» که هردو 
به رهبری «مهرداد تیموری» روی ســن می رفت، گوش ســپارم و از 
اجرای زنده نوازندگان جوان و پرشور این دو ارکستر لذت ببرم. یکی 
از نکاتی که شاید دست مایه این یادداشت شد، توجه بیشتر به آداب 
گوش سپردن به این موســیقی بود که آن هم از رهگذر گفت وگویی 

دوستانه با مهرداد تیموری نصیبم شد. 
رهبر ارکســتر مجلسی شــرق که عضو انجمن ریکوردر آمریکا و 
دانش آموخته مراکز معتبری در اتریش و آلمان و فرانســه اســت، 
بیش از همه دغدغه بسط و فراگیرکردن موسیقی کلاسیک را نه در 
بُعد کمی که به لحاظ کیفیت شــنونده حرفه ای دارد. از او می پرسم 
آیا شــنونده حرفه ای کســی است که تســلط کامل به قطعاتی که 
ارکستر شــما می نوازد، داشته باشد؟ جوابش کمابیش منفی است. 
او آداب شــنیدن را شــاخصه نخســت شــنونده حرفه ای می داند؛ 
کســی که به تعبیر او وقت مشخصی از روزش را صرف شنیدن این 
شــکل موســیقی کند. کســی که آگاهی خود را در فرهنگ واژگانی 
موســیقی کلاسیک غربی از ســازها تا آهنگ سازان و قطعات، مانند 
هر علاقه مند به هنرهای دیگر بالا ببرد و کسی که دیسیپلین و آداب 

شکلی این موسیقی را رعایت کند. 
شــاید دراین میان، آداب شــکلی برای ما جای سؤال باشد. خب 
هرچه باشد، در دوره ای زیست می کنیم که حتی برگزاری کنسرت های 
پاپ هم نظم و نســق درستی ندارد و قوی ترین انگاره های ذهنی ما 
این اســت که اصلا به واســطه دخالت های بی مورد، کنسرت برگزار 
می شود یا نه! یا گشت ارشادِ مقابل کنسرت ها اجازه ورود می دهد؟ 
یا از ســویی دیگر در موسیقی سنتی ما به واسطه نداشتن سالن های 
مجهز، بزرگ ترین خوانندگان ما باید در باغ فلان کاخ کنسرت برگزار 
کنند و از قضا وســط چهچهه استادی، صدای بوق ماشین عبوری از 
خیابان جنبی باغ را هم بشنود و به روی خود و خواننده و گروهش 
نیاورد... . باری، وقتی از آداب شــکلی حرف می زنیم، شاید همین ها 
جلو چشممان بیاید، اما آداب شکلی کنسرت های کلاسیک تا حدود 

زیادی در اختیار شنونده است نه دیگران. 

بنــا بر صحبت های تیموری، لباس رســمی پوشــیدن به احترام 
اعضای ارکســتر، نظم در حضور به موقع در آغاز اجرا و از دیگرســو 
ســکوت متفکرانه بین قطعات تا تشــویق های بین دو قطعه، بسته 
به اینکه رهبر ارکســتر اجازه آن را بدهد یا نه، تنها بخشــی از آداب 
این موســیقی اســت. کمااینکه به گفته این رهبر ارکستر، نوازندگان 
و رهبر ارکســتر هم آداب خــود را دارند کــه بازگوکردنش مجالی 
بیشــتر از این می خواهد. باری، کنســرت ارکســتر مجلسی شرق و 
ارکســتر ریکوردر پارس سرشــار از لحظات نابی بود که مخاطب را 
گاه در فکری ناگاه رسیده ازراه غرق و دقایقی بعد، از هیجانی درونی 
سرشــار می کرد. نوازندگان ارشد دو ارکستر گروهی، از حرفه ای های 
ارکســترهای مختلف بودند و شــماری هم هنرجویان برجســته ای 
که سال هاســت با تیموری کار می کنند. حضــور خواننده باریتون و 

همراهی گروه کُر هم به این اجرا شور بیشتری بخشیده بود. 
در میــان دو بخــش اجرا، برخی اســتادان که در ســالن حضور 
داشتند، از انتخاب رپرتوارهای شنیدنی و ترکیب قطعات و هماهنگی 
نوازنــدگان ابراز رضایت می کردند که مســلما ایــن بازخورد نتیجه 
تمرین های فشــرده هردو ارکســتر بوده است. تیموری هم بر همین 
نکتــه تأکید دارد که جدای از آموزش و اســتعداد نوازندگی، تمرین 
و تمرین و تمرین راز یک اجرای موفق اســت کمااینکه ارکسترهای 

تحت رهبری او برای این اجرا قریب به سه ماه تمرین داشته اند. 
پایان گفت وگویم با رهبر ارکستر مجلسی شرق، درباره ارکسترهای 
فعال در کشــور است. او می گوید: «خوش بینانه پنج تا شش ارکستر 
فعال داریم»؛ رقمی که به نظر من بســیار کم و ناامیدکننده اســت، 
اما تیموری امید روشــنی دارد و می گوید موســیقی کلاسیک، بیشتر 
از کمیت مخاطب، روی کیفیت مخاطبانش ســرمایه گذاری می کند 
و عقیده دارد این موســیقی راه خود را در ایران هم بیش از پیش باز 
خواهد کرد، چه آنکه بتهوون و موتزارت و شوپن سده هاست بدون 
اینکه تاریخ مصرفشان تمام شــود، در تمام دنیا به وسیله گروه های 
مختلف اجرا می شــوند و مخاطبان بی شــماری دارند و مسلما در 
ســده های بعد هم در همین جایگاه رفیــع تاریخی حضور خواهند 
داشت و ازاین رو در کشور ما هم به واسطه ذهن هنردوست مخاطب 
ایرانی، این موســیقی کم کم جای خود را باز خواهد کرد و به زیست 

خلاقانه خود در میان مردم ما ادامه خواهد داد. 
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«دیدن» شرطِ «یافتن»
بازنمایی جایی ندارد؛ واقعا چرا؟ 

ســینما، یعنــی بازنمایــی و ایــن 
نه فقط عیب نیســت که از ویژگی های 
آن به شــمار می آید. حتــی گاه وقتی 
واقعیت هــا را کنــار هــم می گذاریم، 
بــرای دســت یافتن بــه یــک مفهوم 
اســت. بنابراین، سینماگران می کوشند 
بــا بازنمایــی واقعیت هــا، مــا را به 
مفهومــی ثانوی برســانند. جالب آن 
اســت که عبــاس کیارســتمی از این 
ویژگــی متعــارف از ســینما فاصلــه 
می گیرد. سینمای او به جای بازنمایی 
تا مرز «انعکاس واقعیت»-اما با زبان 
سینما- پیش می رود؛ سینمایی که ما 
در آن، کمتریــن بازنمایــی را می بینیم 
و این قدرتِ کیارســتمی را در ساخت 
آثارش نشــان می دهد. در جای دیگر 
گفتم که؛ «سینمای کیارستمی، تلفیقی 
از سینمای مستند و سینمای داستانی 
اســت؛ ســینمایی که یک نوع ســوم 
به شــمار می آید؛ ســینمایی که اگر او 
نیســت؛ اما آموزه هایش- به وسعت 
و عمر عرفان انســانی- زنده اســت و 
زندگی را به همه می آموزد؛ هم زندگی 

و هم یافتن به شرط دیدن».
*استادیار دانشگاه و پژوهشگر
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سپاسگزاری ناظری ها از مردم
کنسرت «ناگفته» 
باز هم تمدید شد

اجرای  و نهمین  تمدیــد  هفتمین 
کنســرت اســتاد شــهرام ناظــری و 
حافــظ ناظری با عنــوان «ناگفته» در 
فضای آزاد بــرج میلاد برگزار خواهد 
شد. شــهرام و حافظ ناظری به پاس 
همراهی ۲۹ هزار  نفــر از مخاطبان، 
ســپاس  را  خــود  اجــرای  نهمیــن 
نامیدند. ایــن هنرمندان اســتقبال از 
اتفاقی دانستند که  را  کنسرت هایشان 
به احساس تک تک مخاطبانشان گره 
خورده است و در متنی نوشتند: «این 
تجربه بی ســابقه حضــور و حمایتی 
مثال زدنــی به رغــم وجــود تمامــی 
مشــکلات و کم و کاســتی ها، بســیار 
ســتودنی و پرافتخار است.تور ناگفته 
در کنار تمام ناملایمات پیش آمده در 
کنسرت های شهرستان با درایت مردم 
همیشه همراه و حامی هنر برگزار شد 
و آخرین اجرای تابستانی این کنسرت 
خواهد  هیجان انگیز  بســیار  مســلما 
بود و مثل همیشه برگی تازه از تاریخ 
موســیقی ایــران در کنار مــردم رقم 
خواهد خورد. این اجرای کنسرت را به 
پاس این همه محبت شما هواداران، 

سپاس نامیده ایم».

هشتمین «هزارصدا»
با عظیمی، آزاد و امینی

شــرق: هشــتمین برنامه ســال ۹۵  
«هزارصدا» ساعت ۱۸ چهارشنبه، ۱۰ 
شــهریور، در فرهنگ سرای ارسباران 
برگزار می شــود. در ایــن برنامه که 
چهارمین سری از برنامه های بخش 
ســنتی این مسابقه موسیقایی  است، 
استاد کریم صالح عظیمی در جایگاه 
جایــگاه  در  آزاد  داود  آواز،  داوری 
داوری آهنگ ســازی و نوازندگــی و 
دکتــر اســماعیل امینــی در جایگاه 
داوری شعر و ترانه به نقد و بررسی 
آثار گروه های شــرکت کننده خواهند 
پرداخت و در نهایــت گروه برگزیده 
را معرفــی خواهنــد کــرد. در ایــن 
برنامــه و به عنــوان گــروه میهمان، 
تار  بــا همراهی  علیرضا فریدون پور 
علی رســولی، ویولن مهران مهتدی 
آوازخوانی  رودباری،  تمبک سعید  و 
خواهد کــرد. همچنین ایــن برنامه 
برنامه های  بــا همــه  هم مطابــق 
میان برنامه هایی  هزارصــدا،  دیگــر  
از قبیــل معرفــی آلبــوم و پخــش 
برنامه خواهد  بــا  فیلم هایی مرتبط 
برای  برنامــه ای  هزارصدا  داشــت. 
چهره های  و  اســتعدادها  معرفــی 
تازه موســیقی ا ســت که هر ماه دو 
بــار، یک بار برای موســیقی ســنتی 
ایرانی و یک  بار برای موســیقی پاپ 
برگزار می شــود و مدیریت و اجرای 
آن با آرش نصیری ا ســت. همچنین 
بنا بــر اعلام نصیــری، برنامه بعدی 
پاپ،  در بخش موســیقی   هزارصدا 
عصر روز چهارشــنبه، ۳۱ شــهریور، 

برگزار می شود.

ضرباهنگ

بهادر نادری: پنجشــنبه ۲۱ مرداد شــهر چابهار میزبان همایش «ملا کمالان 
هوت» یکی از برجســته ترین هنرمندان موســیقی حماسی بلوچستان بود. 
همایش در دو بخش صبح و عصر برگزار شــد و صاحب نظران مقالات خود 
را به زبان های فارسی و بلوچی ارائه کردند. در بخش عصر، میهمان ویژه ای 
به همایش پیوست که حضور و سخنان و اجرای زنده موسیقی اش همگان را 
شگفت زده کرد. «پرفســور ژان دورینگ»، موسیقی دان و خاورشناس بزرگ 
موسیقی ایران و موســیقی اقوام ایرانی با عشق و علاقه ای که به موسیقی 
بلوچستان دارد، خود را به بخش پایانی همایش رساند. دورینگ سال ۱۹۴۷ 
میلادی در فرانســه متولد شد. در ۱۳سالگی به فراگیری گیتار پرداخت و در 
۱۷سالگی موفق به تدریس گیتار کلاســیک غربی در کنسرواتوار ملی تولوز 
شد و کنسرت های مختلفی به صورت فردی یا به همراه ارکسترهای مجلسی 
برگزار کرد. پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته فلسفه، کشور فرانسه 
را به قصد آموختن موســیقی ایرانی ترک کرد و در ایــران اقامت گزید. دو 
سال بعد موســیقی غربی را کاملا کنار گذاشت و با شــوق بسیار به نواختن 
تار و ســه تار نزد بهترین اســتادان آن زمان ازجمله علی اکبرخان شهنازی، 
نورعلی برومند، داریوش صفوت، یوســف فروتن، ســعید هرمزی و احمد 
عبادی پرداخت. سال ۱۹۷۸ جایزه ســه تار در مسابقه باربد را از تلویزیون 
ملی ایــران دریافت کرد. در همین زمان ردیف میرزاعبداالله را آوانویســی 
کرد که بعدها این اثر تحت عنوان «ردیف ســازی موســیقی سنتی ایران»، 
ردیف تار و سه تار میرزا عبداالله، در ســال ۱۳۷۰ توسط انتشارات سروش 
به چاپ رســید. در سال ۱۹۷۵ رســاله دکترای خود را ارائه داد که در سال 
۱۹۸۳ در پاریس چاپ شد. ترجمه این رساله در سال ۱۳۸۳ به نام «سنت و 
تحول در موسیقی ایران» توسط انتشارات توس در ایران به چاپ رسید. در 
حاشیه همایش ملاکمالان، فرصت کوتاهی دست داد تا دقایقی با پروفسور 

دورینگ به گفت وگو بنشینیم. 

چه شد با موسیقی بلوچی آشنا شدید؟  �
من در ایران زندگی می کردم؛ با موســیقی ســنتی ایران آشنا بودم و کار 
می کــردم؛ البته با موســیقی محلی هم آشــنا بودم و گاهــی به آن توجه 
می کــردم تا اینکه در ســال ۱۹۷۶ یک روز از تلویزیــون قطعه ای از اجرای 
بهرام ســوری زهی دیدم که خواننده موســیقی بلوچی بود و اهل سراوان 
که قلندری اجرا می کرد. صدای خوب و گیرایی داشــت. این موسیقی برایم 
جالب بود و تصمیم گرفتم بروم و از نزدیک ببینم. رفتم به ســراوان و آقای 
ســوری زهی من را به خانه اش برد. آنجا چند تا ســاز بود. قیچک، دهک و 
تمبورگ و ایشان شروع کرد به خواندن و بعد از مدتی شروع کرد به خواندن 
قلندری، طوری خواند که نزدیک بود مست شوم! دیدم این موسیقی خیلی 
تأثیر گذار اســت؛ خیلی خوب هم می خواند و این طور شروع شد و من مدام 
ضبط می کردم. مرتب به ســراوان رفت وآمد می کردم و مبلغی داشتم که 
از مؤسســاتی می گرفتم برای ضبط موسیقی و می رفتم اطراف سراوان نزد 
صاحب ها و عبدالرئوف که خدا رحمتش کند؛ بســیار میهمان نواز بود و من 
از هنرمندان مختلفی موسیقی ضبط می کردم. به جاهای دیگری هم رفتم؛ 
مثل راسک، سرباز اما پایین تر از آن نرفتم. کمی شرایط آن زمان برایم سخت 
بود و بعد وقتی به فرانســه برگشــتم و چند ســال بعد دیسک کارهایی که 
ضبط کرده بودم را در فرانسه منتشر کردم، بسیار مورد استقبال قرار گرفت؛ 
این دیســک در سال ۱۹۸۲ منتشر شــد. در این دیسک از سوری زهی بود، از 
صاحب ها بود، از دین محمد زنگشــاهی بود، از جوان ۱۶ساله ای که دونلی 
می نواخت هم ضبط کرده بودم که بیشتر از همه مورد استقبال قرار گرفت. 
پســر جوان چوپانی بود اهل سبِ سراوان که اســمش الان یادم نیست. از 
شیرمحمد اســپندار هم ضبط کردم که در آن دیسک نبود؛ این دیسک ها با 

عکس های زیبا و توضیحات کاملی ارائه شد. 
بعد با عبدالرحمن ســوری زهی کــه آن موقع جوان بــود و بنجو عالی 
می نواخــت، ضبط کردم و مراد صلاح زهی هم بــود که بچه های مهربانی 
بودند. بعد از ۱۵ ســال عبدالرحمن به فرانسه آمد که آن موقع چیز زیادی 
نمی دانســت ولی مهارت فوق العــاده ای در نواختن بنجو داشــت. به من 
گفــت تو را دیدم که به موســیقی بلوچ علاقه مندی و چــه کارهایی برای 
موســیقی بلوچی انجام می دهی و منِ بلوچ فقــط نوازندگی بنجو انجام 
می دهم و ترانه های ســبک ضبط می کنم و کاری اساســی برای موسیقی 
انجام نمی دهم. به فکر افتادم که کار جدی تری برای موســیقی بلوچستان 
و جمع آوری موســیقی بلوچســتان انجام دهم؛ مثل تــو (ژان دورینگ)... 

کــه بعد از آن عبدالرحمن شــروع کرد به انجام کارهــای جدی تر و به من 
گفت درســت است که تو نوازندگی ســرود انجام می دهی اما شناختی که 
از موســیقی بلوچی  داری، ناقص است؛ باید به کراچی بروی نزد استادم تا 
موســیقی بلوچی را یاد بگیری. بعد رفتم کراچــی نزد کریم  نوری که علم 
موسیقی بلوچی بسیار وسیعی داشــت و ایشان همراه فیض محمد بلوچ 
برنامه های زیادی اجرا کرده بود. چون ســن بالایی داشت و بازنشست بود، 
علاقه زیادی به داشتن شاگرد نداشت اما من را قبول کرد و من چند بار سفر 
کردم و رفتم کراچی. یک ماه می ماندم و موسیقی بلوچی را یاد می گرفتم. 
بعد کریم بخش من را معرفی کرد به ســایر موزیسین های کراچی؛ یکی، دو 
بــار رفتم گوادر کــه آنجا هم از نوازنده هایی مثل عمر ســوری یاد گرفتم و 
نوازنده هــای دیگری که اسمشــان الان در خاطرم نیســت. بعد در کراچی 
گروهی تشــکیل دادیم با کریم بخــش و برادرش و یــک خواننده خانم و 

عبدالرحمن و یک ماه در آمریکا گشتیم و ۲۰ کنسرت اجرا کردیم. 
بین موسیقی اقوام مختلف ایران که احتمالا همه  را شنید ه اید، چه شد  �

که به موسیقی بلوچی علاقه مند شدید؟ 
خــب یک طرف ذوق و علاقه شــخصی بود. برای من اغلب موســیقی 
اقوام ایرانی مثل لری، کردی، آذری و خراســانی خوب هستند و شخصیت 
دارند ولی به عنوان یک موزیکولوگ می شود گفت که موسیقی بلوچی یک 
درجه بالاتر و حرفه ای تر اســت؛ مثلا ساز ســرود (قیچک بلوچی) یک ساز 
اســتثنایی است؛ چه کســی می تواند مانند این بسازد یا این را کوک کند یا با 
این بنوازد؛ ضمن اینکه باید در نظر داشــته باشیم که موسیقی بلوچی ۲۵ 
زهیریگ دارد اما موســیقی ایرانی ۱۲ دستگاه و مقام دارد. آن زهیریگ های 
موســیقی بلوچی مال خودشــان است؛ از هندوســتان نیامده، از موسیقی 
ایران هم نیامده، از موســیقی اعراب گرفته نشــده؛ مال خودشــان اســت. 
حالا ما می گوییم موســیقی کوچه و خیابان، این صحیح نیســت؛ موسیقی 
مال همه است؛ موســیقی متعلق به حرفه ای هاست. یک موسیقی هست 
که من و شــما هم می توانیــم بخوانیم، اگر صدایمان خوب باشــد، راحت 
می شــود خواند ولی اگر بخواهــی حرفه ای و جدی کار کنی و برســی به 
«شِــروندی» حتی «گواتی دمالی»، این یک هنر اســت دیگر و متأسفانه در 
ایران کم می شناسند و قدرش را نمی دانند؛ برای اینکه فقط صوت و نازینک 
می شنوند و می گویند: «خوبه، ممنون، آفرین» ولی نمی دانند پشت این، یک 

علم نهفته و هیچ وقت دنبالش نمی روند.

الان به نظر شما چه باید کرد که این موسیقی شناخته شود؟  �
من هر کاری که توانســتم برای شناساندن موسیقی بلوچی کردم؛ شش  
تا ســی دی منتشــر کردم، تا کراچی رفتم، از موسیقی شمال بلوچستان هم 
ضبط کردم مثلا ساســوری و جنگلی ســاز و... الان دیگر نوبت مســئولان 
فرهنگی است. سال ها یک بلوچ نمی رفت به تهران که اجرا کند؛ ملاکمالان 
یک  بار در کرمان اجرا داشــت و چند دقیقه در تالار رودکی تهران. رســول 
بخش هم همین طور؛ البته چیزی هســت و آن اینکه سلیقه فارس با بلوچ 
متفاوت اســت؛ فارس ها بیشــتر خراسانی، لری و... دوســت دارند. اما اگر 
مقایسه کنید در اروپا موسیقی بلوچی را بیشتر دوست دارند. باید گروه های 
موســیقی خوبی برای اجرا به تهران بفرســتند، نه گروه هایی که فقط برای 
امرار معاش و گذران زندگی موسیقی کار می کنند و جنبه هنری کار در آنها 
بسیار کم اســت یا اصلا وجود ندارد. مردم فارس هم در این نوع موسیقی 
مانده اند و تصور می کنند موسیقی بلوچستان همین است و متأسفانه تصور 

درستی از موسیقی بلوچستان ندارند.
الان کجا زندگی می کنید؛ ایران یا فرانسه؟  �

من الان در فرانســه زندگی می کنم ولی در ســال یکــی، دو بار به ایران 
می آیم. اگر امکانش باشد، می خواهم بیشتر بیایم. 

خودتان نوازندگی سازهای بلوچی  را چطور یاد گرفتید و چه سازهایی می زنید؟  �

من سرود (قیچک بلوچی) نداشتم و خودم دست به کار شدم و با تیشه 
به جان چوب گردو افتادم و سرود را با تیشه تراشیدم و درست کردم. استاد 
هم نداشتم و واقعا سخت بود اما به قول معروف لنگ لنگان ساز را درست 
و بعدهــا در کراچی اصلاحش کردم و در مجالس گواتی در کراچی به من 
ســاز می دادند تا بنوازم. من خیلی دوست داشــتم «شِروَندی» را یاد بگیرم 
اما می گفتند این طوری نمی توانی «شِروَندی» را یاد بگیری؛ چون باید هفت 
پشــتت نوازنده باشــند که تو نداری و نمی توانی یاد بگیری و به این مرحله 

برسی. 
تحصیلات آکادمیک شما در زمینه موسیقی است؟  �

من تحصیلات موســیقی کمی دارم اما بیشــتر فلســفه، ایران شناسی و 
فرهنــگ خواند ه ام. کتابی دارم که درباره موســیقی نیســت. ولی مثلا این 
مراســم گواتی برایم جالب اســت که در آســیای میانــه و ماوراءالنهر هم 
درباره اش تحقیق کرده ام؛ البته بیشتر از همه در کراچی دراین باره کار کردم. 

از آنجاکه موسیقی بلوچی نت نویســی نشده به لحاظ علمی مکتوب  �
نشــده است. شما چون با موسیقی بلوچی آشــنا هستید و نت نویسی را 
هم می دانید، به نظرتان می شود به راحتی موسیقی بلوچی  را نت نویسی 

کرد؟ 
می شود، می شود، مشکلی نیســت. می شود استخوان بندی موسیقی را 
نوشــت که شــاید برای آموزش موسیقی مفید باشــد؛ البته برای موسیقی 
شفاهی بهتر است؛ ضمن اینکه استخوان بندی موسیقی را می شود نوشت 
ولی تزئیناتی که در موســیقی هســت، شــیرین کاری هایی که در موسیقی 
بلوچی وجود دارد، چندان نوشتنی نیست؛ ضمن اینکه چندان نیازی نیست، 
چون الان ضبط هست و می شود موسیقی را ضبط کرد و آن را هرجایی برد. 
صد سال پیش اگر می نوشتند، امکانات ضبط امروز در دسترس نبوده. ولی 
به هر حال کمی تئوری بلدبودن لازم اســت؛ اتفاقا عبدالرحمن سوری زهی 
در اروپا کارهایی کرده با سیســتم هندی؛ تمام گام زهیریگ را نوشته که این 
چیزها لازم اســت اما متأســفانه به من امکانات ندادند که یک کار عمیق تر 

انجام دهم. 
ســی دی ضبط و امکان کنسرت برایم فراهم شد ولی تحقیق جدی نشد 
کــه (البته چند تا مقاله داریم) ولی کافی نیســت و نیاز اســت که یک کار 
سیســتماتیک با عبدالرحمن سوری زهی انجام دهم، چون عبدالرحمن الان 
در موســیقی بلوچی شــناخت فراوانی پیدا کرده و بعد از ۲۰ سال که دید 
اروپایی پیدا کرد، با سیســتم سلفژ موسیقی آشنا شد که خیلی می توانست 
مؤثر باشــد. باید با او بنشینیم و آرشیو بایگانی را که جمع آوری کرده ایم، به 
صورت سیســتماتیک و از طریق اینترنت در اختیار مردم جهان قرار دهیم. 
خیلی مفید خواهد بود. من فکر می کنم راه ترقی موسیقی بلوچی استفاده 

از اینترنت است. 
بعضی ها معتقدند موسیقی بلوچی از موســیقی شبه قاره هند گرفته  �

شده و خودش مستقلا چیزی ندارد، نظر شما چیست؟ 
نه ایــن حرف بیخودی اســت. هر وقــت ملتی صاحب قدرت اســت، 
همه چیــز را متعلق به خودش می داند و چون رســانه در اختیار دارد، هنر 
آن همه گیــر می شــود و روی عامه هم تأثیر می گــذارد و هنری که مهجور 
مانده، رشــد نمی کند، چون دیده نمی شود و در مخاطب این حس را ایجاد 
می کنــد که این موســیقی از هند یا از جای دیگری گرفته شــده درحالی که 

اصلا این طور نیست. 
زبان و ادبیات بلوچی  را چطور؛ یاد گرفتید یا نه؟  �

نه؛ نشــد متأسفانه، نتوانستم یاد بگیرم. من در جاهای مختلفی بودم؛ از 
آذربایجان ازبکســتان و ترکی توانستم یاد بگیرم ولی بلوچی، نشد. باید یک 

سال بیایم چابهار تا زبان بلوچی یاد بگیرم (می خندد). 
اشعاری که شــنیدید برایتان جذابیت داشــت یا نه؛ فقط موسیقی  �

جذاب بود؟ 
نــه، کلام را که نمی فهمیدم ولی ســبک خواندن برایم جالب بود؛ البته 
سبک سرحدی یا لیکو ساده تر بود و ضبط کارهای بهرام سوری زهی خیلی 

انرژی خوبی داشت و آدم را با آوایش مست می کرد. 
موسیقی حماسی بلوچســتان را هم می شــناختید یا نه؟ همایش و  �

بزرگداشــت ملاکمالان هوت برگزار شــد. کمالان را دیده بودید؟ با این 
موسیقی آشنا بودید یا نه؟ 

اول نه، اما کم کم به مرور زمان آن را کشف کردم و این نوع موسیقی هم 
دنیای جدیدی در برابر من گشود.

 پوریا سورى

گفت وگو با ژان دورینگ 

در اروپا موسیقی بلوچی را بیشتر دوست دارند

من هر کاری که توانستم برای شناساندن موسیقی بلوچی کردم؛ 
شش  تا سی دی منتشر کردم، تا کراچی رفتم، از موسیقی شمال 

بلوچستان هم ضبط کردم مثلا ساسوری و جنگلی ساز و... 
الان دیگر نوبت مسئولان فرهنگی است. 

سال ها یک بلوچ نمی رفت به تهران که اجرا کند؛ ملاکمالان 
یک  بار در کرمان اجرا داشت و چند دقیقه در تالار رودکی تهران
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